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   چکیده

کـه در میـان انـواع     ردتوجه داهاي ظریفی  به تفاوت زبان خود فۀدر فلس سرلجان 

به باور او، گفتن یا نوشتن در یک زبـان، عبـارت    .مختلف افعال گفتاري وجود دارند

است از انجامِ یک نوع کاملاً خاص از افعال گفتـاري کـه افعـال مضـمون در سـخن      

بدین لحاظ، وجود گفتمـان داسـتانی بـراي کسـی کـه بـه چنـین         .شود نامیده می

تـوانیم   کنـد؛ یعنـی چگونـه مـی     دشواري را ایجاد میدیدگاهی معتقد است، مسئله 

اي از قواعد مهم کاربرد زبـان   اثري داستانی را بفهمیم، حتی اگر نویسنده ظاهراً پاره

نه مفهوم  ،تلاش وافر سرل، در این سیاق، تحلیل مفهوم داستان است را نقض کند؟

نـه   ،جـدي اسـت   ، بررسی تفاوت میان اظهارات داسـتانی و اودر واقع هدف . ادبیات

یـک اثـر    ةاز نظـر سـرل، نویسـند   . بررسی تفاوت میان اظهـارات مجـازي و واقعـی   

اي از افعال مضمون در سخن، معمـولاً از نـوع تصـدیقی،     داستانی، به انجام مجموعه

اي از  کند، مجموعـه  او معتقد است آنچه داستان خیالی را ممکن می. کند میتظاهر 

است که ارتباط میان کلمـات و جهـان را    اي اشناختیقراردادهاي فرازبانی و غیرمعن

بـر   .کننـد  که از طریق قواعد معناشناختی افعال گفتاري بنیان نهاده شد، قطـع مـی  

اعمال متظاهرانه افعال مضمون در سخنی که نگارش اثـري داسـتانی را   ، این اساس

قصد توسـل بـه   انجامِ افعالِ اظهار، به صورت واقعی، با : ند ازا دهند، عبارت شکل می

قراردادهاي افقی که تعهدات اظهارات متعارف مضمون در سخن را به حالت تعلیـق  

بررسی، تحلیل و نقد نگاه سـرل بـه جایگـاه منطقـی      ،هدف این جستار. آورند درمی

  .گفتمان داستانی است

سرل، گفتمان داستانی، افعال مضمون در سـخن، قواعـد    جان: هاي کلیدي واژه

  .ال گفتاريمعناشناختی افع
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  مقدمه 

 -1960( 2فیلسـوفانی ماننـد جـان آسـتین     یرضـایت نابه دلیـل   1نظریه افعال گفتاري

در نیمـه   هاي منطقی به زبـان،  از نگاه پوزیتیویست) 1932متولد ( 3و جان سرل) 1911

بـر فلسـفه    هـا  باید اذعان کرد کـه در آن زمـان، پوزیتیویسـت   . قرن بیستم، شکل گرفت

به زبان، بر این مسئله تمرکز داشت که چگونه زبان در فضـاها و  آنها  قهعلا. مسلط بودند

البته این تمرکز بر معنایی بـود کـه زبـان بـر سـاحت      . رود  هاي علمی به کار می موقعیت

 هـایی کـه در   ها، ظاهراً جملات جدا از فضـاها و موقعیـت   براي پوزیتیویست. منطقی دارد

شروط و تنها اگر افزون بر این، جملات معنا دارند اگر . شوند، معنا دارند استعمال میآنها 

گربـه روي پـادري   «سان اگر کسی بخواهد مثلاً جملـه   بدین. صدق آنها بتواند برقرار شود

اگـر  . را تصدیق کند، باید بداند چگونه صدق یا کـذب ایـن جملـه را تعیـین کنـد      »است

نتواند به ما بگویـد چگونـه   و  »در قلب هرکسی روح نیکی هست«اي ادعا کند که  گوینده

و  به یک معنـا، آسـتین   .معناست بیداند که این ادعا صادق است یا کاذب، این جمله  می

امـا  . تمرکزشـان بـر سـاحت منطقـی اسـت     آنهـا   .نگرند سرل به همین شیوه به زبان می

ه بلک ـ ،مصنوعاتی نیستند کـه معنـا را روي دوش خـود حمـل کننـد     آنها  جملات از نظر

. کننـد  ها را براي کمک به شنوندگان و مخاطبان خود صـادر و منتشـر مـی    آن گویندگان

کننـد کـه    فراتر از آن، جملات، اعمال یا افعالی هستند که معنا را تنها زمانی حمـل مـی  

 کل افعال گفتـاري . سیاق صدور به حساب آورده شود ۀنقش گویندگان، شنوندگان و بقی

انـد کـه نیـاز بـه تحلیـل دارنـد        واحدهاي زبـان  -البته نه جملات به معناي دقیق کلمه-

)Fotion, 2003: 34( .    واحـدهاي بنیـادین یـا    « افعـال گفتـاري را   بـه همـین معنـا، سـرل

  .)Searle, 1969: 16(خواند  می »ترین واحدهاي ارتباط زبانی کوچک

افعـال گفتـاري را    ۀکـه نظری ـ  بـود  فیلسـوفی نخستین  آستینجان از منظر تاریخی، 

در  در تـاریخ فلسـفه، در فلسـفه زبـان اوسـت کـه       آستینترین سهم  لذا مهمسامان داد؛ 

 نیـز  اش آستین در طول حیـات  کشفترین  مهم .نمود یافته استافعال گفتاري او  ۀنظری

 ,Searle(است و به همان نسبت، کشف افعال و جمـلات انشـائی    4اظهارات انشائی کشف

                                                 
1. Speech acts theory 
2. John Austin 
3. John Searle 
4. performative utterances 
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افعـال گفتـاري،    ۀست که از طریـق نظری ـ در واقع مسئله اصلی آستین این ا. )219 :2001

یعنی تمایز میان بیابد؛  1جایگزینی را براي تمایز بنیادین میان اظهارات انشائی و اخباري

هـا یـا توصـیفات هسـتند و اظهـاراتی کـه افعـالی ماننـد قـول دادن،           تی که گزارهااظهار

تمـایز میـان    در واقـع  شـوند؛  را شامل می، شرط بستن یا هشدار دادن عذرخواهی کردن

  .)Searle, 1968: 405( کنند گویند و اظهاراتی که عمل می اظهاراتی که می

سـه سـاحت مختلـف از توصـیف یـک      افعال گفتاري، تمایزي را میان  ۀآستین در نظری

شـود کـه    هایی تعریـف مـی   که در مقام اظهار واژه 2ساحت فعل تلفظی. 1: ایجاد کرد اظهار

هایی تعریـف   که در مقام اظهار واژه 3فعل مضمون در سخنساحت . 2معناي معینی دارند؛ 

سـاحت فعـل   . 3نامیـد؛   4شود که بار معینی دارند و آستین آن را بار مضمون در سـخن  می

  .)Searle, 2001: 220(شود  که در مقام ایجاد تأثیر بر مخاطب تعریف می 5ناشی از سخن

، به تحلیل فعـل مضـمون   اما آستین از میان سه ساحت مختلف از توصیف یک اظهار

در سخن پرداخته و آن را فعل کامل گفتاري در وضـعیت کامـل گفتـاري دانسـته اسـت      

)Austin, 1962: 147( زنـد؛   بندي افعال مضمون در سخن می و بدین لحاظ، دست به طبقه

افعـال   ۀتـرین افعـال در نظری ـ   تـرین و محـوري   مضمون در سخن، مهم بدین معنا، افعال

بنـدي آسـتین از افعـال مضـمون در      اما سرل در کنار طبقـه  .آیند ب میگفتاري به حسا

مبنـاي  . بندي آسـتین اسـت   دهد که در طول طبقه بندي دیگري را ارائه می سخن، طبقه

بندي آستین کـه براسـاس هـیچ اصـلی بنیـاد گذاشـته        بندي سرل، برخلاف طبقه طبقه

و البتـه   ناشـناختی اسـت  شود، براساس اصول نحوشناختی است؛ یعنی به صورت مع نمی

  .)Martinich, 2001: 435(شوند  مرتبط با انواع شرایطی که توصیف می

چارچوب کلـی مـورد نیـاز بـراي      اساساً سرل بیش از آستین نه تنها در فراهم آوردن

تري را از ساختارهاي مفصل خود  بلکه مشخصات غنی ،رود افعال گفتاري پیش می ۀنظری

فلسفه زبان هستیم،  ۀوقتی مشغول مطالع .)Smith, 2003: 9(کند  افعال گفتاري فراهم می

کنـد کـه در میـان انـواع      جلـب مـی   هـاي ظریفـی   بینیم سرل توجه خود را به تفاوت می

                                                 
1. constative 
2. locutionary act 
3. illocutionary act 
4. illocutionary force 
5. perlocutionary act 
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کار سرل تعیین قواعدي است کـه هنگـام اسـتفاده از    . مختلف افعال گفتاري وجود دارند

بخـواهم  مـن  مثلاً اگـر   .دهند خواهیم بگوییم، شکل می زبان، چیزهاي مختلفی را که می

کنم؛ یعنی خود را متعهد بـه انجـام    واقعاً قول دهم، خود را ملزم به انجام برخی افعال می

همچنین در قول دادن، قصدم را بـراي انجـام   . دانم که توانایی انجام آن را دارم کاري می

اي  ، اساساً اگر گویندهافزون بر این. )Fotion, 2003: 34-35(کنم  ام، بیان می آنچه قول داده

دهد، محتواي این وعده باید این باشد که آن فعل خـاص را در آینـده انجـام     اي می وعده

؛ یعنی معنا ندارد که کسی براي انجام کاري در )Searle & Vanderveken, 1985: 16(دهد 

 کنم، چون مخاطـب مـن آن را از   ام عمل می من به قول. دیروز یا حتی اکنون قول بدهد

خـواهم دسـتورم اجـرا شـود و لـذا       در مقابل، اگر دستوري صادر کنم، می. خواهد من می

البته اگـر دسـتوري صـادر    . دستوري صادر خواهم کرد که مخاطب بتواند آن را اجرا کند

حتـی  . کنم، حتماً داراي نوعی جایگاه خاص و امتیازي فراتر از مخاطب خـود هسـتم   می

ها هستند، در قالب فعل گفتاري قرار  مه پوزیتیویستمحبوب ه که از جملات 1تصدیقات

را بـراي  آنهـا   بنابراین، هر نوع فعل گفتاري مجموعه قواعـد خـود را دارد کـه   . گیرند می

  .)Fotion, 2003: 35(کند  موجودیت خود تعیین می

 
  ضرورت طرح موضوع

زبان و چون اند و افعال گفتاري، واحدهاي  که گفته شد، جملات، اعمال یا افعال چنان

یابند و نویسـندگان، قواعـد ذاتـی و     هاي خیالی، قواعد معناشناختی تغییر می در داستان

کننـد، تبیـین جایگـاه     انـد، نقـض مـی    صداقت را که از قواعد معناشناختی افعال گفتاري

  .ها، در هر زبان و ادبیاتی، اهمیت بسزایی دارد منطقی این نوع داستان

- اي از افعال مضـمون در سـخن   استانی به انجام مجموعهدر واقع نویسنده یک اثر د

تظـاهر   -ترین قسم افعال گفتاري و در حقیقت، یک فعـل کامـل گفتـاري اسـت     که مهم

کند و لذا معیار تشخیص براي اینکه آیا یک متن، اثري داستانی است یا نـه، بایـد در    می

  .قصدهاي مضمون در سخنِ نویسنده باشد

کنـد کـه کلمـات را بـا      ه چیزي یک نویسنده را قادر میحال پرسش این است که چ

معانی واقعی خود به کار ببرد، بـدون اینکـه تعهـداتی را بپـذیرد کـه آن معـانی ایجـاب        

                                                 
1. assertions 
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  .هاي داستانی است در واقع سخن از جایگاه منطقی خلق شخصیت .کنند می

ان معاصـر  تـرین فیلسـوف   این مقاله به صورت بنیادین، از منظر سرل که یکی از برجسته

در فلسفه زبان و تحلیل نظریه افعال گفتاري است، در پی آن اسـت کـه بـه تبیـین نقـش      

ادبیـات   این مسـئله بنیـادي، از مبـانی اساسـی هرگونـه     . منطقی خیال در داستان بپردازد

  .بدون اینکه به ایدئولوژي شخص یا گروه خاصی مختص باشد ؛داستانی در هر زبانی است

 

  انیمعناي گفتمان داست

به باور سرل، گفتن یا نوشتن در یک زبان، عبارت است از انجامِ یک نوع کاملاً خـاص  

در  ایـن افعـال مضـمون   . شـود  نامیده مـی  »1افعال مضمون در سخن«از افعال گفتاري که 

، دستور دادن، قول دادن، عذرخواهی کردن، تشکر کردن کردنسخن شامل اخبار، سؤال 

مندي از روابـط میـان معـانی کلمـات و جملاتـی کـه اظهـار         شود؛ مجموعه نظام می... و

دهـیم،   کنیم و افعال مضمون در سخنی که در اظهار آن کلمات و جملات انجـام مـی   می

براي کسی کـه   2کند که وجود گفتمان داستانی بدین لحاظ، سرل تصریح می. وجود دارد

توانیم این  ز نظر او، میا. کند به چنین دیدگاهی معتقد است، مسئله دشواري را ایجاد می

  :مسئله را به صورت پارادوکس زیر بیان کنیم

هـا   تواند هم در این مورد که کلمات و دیگر مؤلفـه  گفتمان داستانی چگونه می

در یک داستان خیالی، معانی متعارف خود را دارند، مصداق پیـدا کنـد و هـم    

 انـد و معـانی   ابستهها و در عین حال، از قواعدي که به آن کلمات و دیگر مؤلفه

توانـد در   گفتمـان داسـتانی چگونـه مـی    : کنند، تبعیت نشود را تعیین میآنها 

بـه معنـاي    »قرمـز «مصداق پیدا کند؛ به طوري که هـم   »کلاه قرمزي کوچک«

بـا قرمـز همبسـته     »قرمـز «قرمز باشد و هم در عین حال، قواعدي که در آن، 

  .)Searle, 1979: 58(است، به قوت خود باقی نباشند؟ 

توانیم اثري داستانی را بفهمیم، حتی اگر نویسـنده ظـاهراً    به عبارت دیگر، چگونه می

سـرل معتقـد اسـت     .)Fotion, 2003: 36( واعد مهم کاربرد زبان را نقـض کنـد  اي از ق پاره

پرسش فوق، فقط تنسیقی اولیه از پرسش ماست و قبل از اینکـه بتـوانیم حتـی تنسـیق     

                                                 
1. illocutionary acts 
2. fictional discourse 
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اما قبـل از انجـام   . فراهم کنیم، باید با قوت بیشتري به آن بپردازیمدقیقی از این پرسش 

این کار، به نظر او، باید تفاوت میان داستان و ادبیـات و تفـاوت میـان گفتـار داسـتانی و      

  :گفتار مجازي را بیان کنیم

. اند، برخـی هـم نـه    برخی از آثار داستانی، آثار ادبی: و ادبیات تفاوت میان داستان. 1

. وجه همه آثار ادبی، داستانی نیستند ه بیشتر آثار ادبی، داستانی هستند، اما به هیچامروز

محسـوب   هسـتند امـا ادبیـات    هـایی از داسـتان   هاي طنـز و لطیفـه، نمونـه    بیشتر کتاب

آینـد امـا    آثار ادبی بـه حسـاب مـی    »2سپاهیان شب«و  »1کمال خونسردي«؛ در شوند نمی

 اند، ممکن است تعریفـی از داسـتان   شتر آثار ادبی داستانیاز آنجا که بی. داستانی نیستند

کـه ادبیـات نیسـتند و     هایی از داستان را با تعریفی از ادبیات خلط کنیم، اما وجود نمونه

هایی از آثار ادبی کـه داسـتانی نیسـتند، کـافی اسـت تـا اثبـات کنـیم کـه           وجود نمونه

داشتند،  هایی وجود نمی چنین نمونه اشتباه است و حتی اگر همانی ادبیات با داستان این

سان مـثلاً   بدین. است داستانادبیات، مفهومی متفاوت با  باز هم اشتباه بود، چون مفهوم

امـا   ،طرفانـه دارد  از منظر الهیاتی دلالت بـر نگرشـی بـی    »کتاب مقدس به مثابه ادبیات«

  .دارانه است جانب »کتاب مقدس به مثابه داستان«

در واقـع بـه همـان    . است نه مفهـوم ادبیـات   لیل مفهوم داستانتلاش وافر سرل، تح

کند، به سه دلیـلِ درهـم تنیـده، بـاور هـم       معنایی که سرل در آن، داستان را تحلیل می

خصیصه یا مجموعه خصایصـی وجـود    )الف :ندارد که ارائه تحلیلی از ادبیات ممکن باشد

شرایط لازم و کافی را براي وجود یـک  باشند و بتوانند  واجد آنهاندارد که همه آثار ادبی 

مفهـومی  ویتگنشـتاین،   شناسـی  مفهوم ادبیات، براسـاس اصـطلاح  . اثر ادبی سامان دهند

هـایی اسـت کـه در     اي از نگـرش  ادبیات نام مجموعـه  )ب. است داراي شباهت خانوادگی

ا ه ـ هرچند اینکه چرا این نگرش ؛اریم، نه نام ویژگی درونی گفتمانجهت گفتمان خود د

هـاي گفتمـان خواهـد بـود نـه کـاملاً        کـارکرد ویژگـی   ،کم تا حدي را داریم، البته دست

طور کلی، اینکه آیا یک اثر، ادبی است یا نه، به قضاوت خواننـدگان بسـتگی    به. اختیاري

آثار ادبی ) ج .دارد؛ اینکه یک اثر، داستان است یا نه، به قضاوت نویسنده آن وابسته است

نه تنها در آنجا حد و مرز دقیقی نیست بلکه اصلاً حـد و  . هستندپیوسته به آثار غیرادبی 

                                                 
1. In Cold Blood 
2. Armies of the Night 
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آثاري درباره تـاریخ نوشـتند    2و گیبون 1سان توسیدید بدین. مرز چندانی هم وجود ندارد

اثـر   3»هـاي شـرلوك هلمـز    داسـتان «. که ممکن است به عنوان آثار ادبی تلقی کنیم یا نه

د اما باید داوري کرد که آیا این آثار بایـد بـه عنـوان    ان به وضوح آثار داستانی 4کانن دویل

  .بخشی از ادبیات انگلیسی تلقی شوند یا نه

طـور کـه در گفتـار     بدیهی اسـت همـان  : تفاوت میان گفتار داستانی و گفتار مجازي. 2

آیند، در گفتار مجـازي   یابند یا به حالت تعلیق درمی داستانی، قواعد معناشناختی تغییر می

امـا همچنـین   . آیند یابند یا به حالت تعلیق درمی عد معناشناختی به نحوي تغییر مینیز قوا

دهد، کاملاً متفاوت با صنایع ادبی و مسـتقل   بدیهی است که آنچه در گفتار داستانی رخ می

توانـد   تواند در یک اثر غیرداستانی رخ دهد، می یک استعاره همان اندازه که می. از آن است

داشـته   5گوید صرفاً براي اینکه زبـانی مخصـوص   سرل می. انی نیز رخ دهددر یک اثر داست

 »6غیرواقعـی «بگوییم که کاربردهاي استعاري اظهـارات،   هتر استباشیم تا با آن کار کنیم، ب

براي اینکه از یک نوع مشخص از بدفهمی اجتنـاب  . هستند »7غیرجدي«و عبارات داستانی، 

ن نیسـت کـه تلویحـاً بگویـد نوشـتن شـعر یـا رمـانی         کنیم، مراد از این زبان مخصوص ای ـ

تر، مثلاً اگر نویسنده یک رمان بـه مـا    داستانی، یک فعالیت جدي نیست بلکه به بیان دقیق

، به صورتی جدي به این دیدگاه الزامی نـدارد کـه در زمـان    »بارد بیرون باران می«بگوید که 

هـا   برخی مثال. به این معنا غیرجدي استداستان  بارید؛ نوشتن رمان، واقعاً بیرون باران می

، ایـن  »نویسـم  اي دربـاره مفهـوم داسـتان مـی     من دارم مقاله«اگر الان بگویم : از این قرارند

، »هگل یک اسب مرده در بازار فلسفی اسـت «اگر بگویم . مطلب هم جدي و هم واقعی است

روزگـاري در مملکـت   «اگر در آغاز یک داستان بگویم . این مطلب جدي اما غیرواقعی است

، ایـن مطلـب واقعـی    »...کرد که دختري زیبا داشت زندگی میدوردستی، پادشاهی خردمند 

 نـه  هدف سرل، بررسی تفاوت میان اظهارات داستانی و جدي اسـت؛ . است اما جدي نیست

  .)Searle, 1979: 58-60( اوت میان اظهارات مجازي و واقعیبررسی تف

                                                 
1. Thucydides 
2. Gibbon 
3. Sherlock Holmes 
4. Conan Doyle 
5. jargon 
6. nonliteral 
7. nonserious 
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فعالیـت  ربـاره  د اي که سرل در باب افعال گفتاري کـرد،  دهبنابراین، در مقابل کار گستر

کنـد   در این باب سرل تبیین می. به صورت پراکنده کار کرده است تنها 1گفتاري) گفتمان(

البتـه  . کننـد  که چگونه افعال گفتاري، فعالیت گفتاري را از نوعی بسـیار خـاص ایجـاد مـی    

امـا  . گیـرد  ري به راحتـی صـورت نمـی   حرکت و سیر سرل از افعال گفتاري به فعالیت گفتا

ابزارهاي موجود در نظریه سرل به همان اندازه که با افعال گفتاري سروکار دارند، به خـوبی  

  .)Fotion, 2003: 35(هاي مهم در باب فعالیت گفتاري نیز پاسخ دهند  قادرند به پرسش

 

  قواعد معناشناختی افعال گفتاري

ضمون در سخن اسـت کـه بـا برخـی قواعـد      نوعی فعل م 2گوید یک تصدیق سرل می

تواننـد   او در میـان قواعـدي کـه مـی    . معناشناختی کاملاً خاص و عملگـرا مطابقـت دارد  

نـد  ا کند که عبـارت  معناشناختی افعال گفتاري را فهرست می ةفهرست شوند، چهار قاعد

شود،  می اي که بیان یک تصدیق خود را متعهد به صدق گزاره ةسازند: 3قاعده ذاتی. 1: از

گوینده باید در موقعیتی باشد که شـواهد یـا دلایلـی بـراي     : 4قواعد مقدماتی. 2. داند می

شود، نبایـد بـه طـور     اي که بیان می گزاره. 3. شود، فراهم کند اي که بیان می صدق گزاره

ة قاعـد . 4. بدیهی در سیاق اظهار هم بـراي گوینـده و هـم بـراي شـنونده صـادق باشـد       

دانـد   شود، مـی  اي که بیان می خود را متعهد به یک باور در صدق گزاره گوینده: 5صداقت

)Searle, 1979: 62(.  

هـایی از   اي است که غالباً شامل افعال گفتـاري و بخـش   مطمئناً یک رمان اثر پیچیده

مثلاً این امر در رمـان  . کند یک از قواعد چهارگانه فوق را نقض نمی گفتمان است که هیچ

ــا« ــا کارنین ــو تولســتوي  6»آن ــر لئ ــه- اث ــی ب ــاردرســ وقت ــایی را درب مســکو و  ةتی چیزه

یک از آن قواعـد چهارگانـه را    دهد و لذا بدین معنا، هیچ رخ می -گوید پترزبورگ می سنت

شوند که راست نیسـتند؛   اما عمدتاً چنین آثاري شامل افعالی گفتاري می. کند نقض نمی

واقعـی ماننـد   هایی  حتی شخصیت. اند استانیافرادي مانند خود آنا و عاشق او، موهوم و د

                                                 
1. speech activity (discourse) 
2. assertion 
3. essential rule 
4. preparatory rules 
5. sincerity rule 

6. Anna Karenina 
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توانند چیزهایی بگویند و کارهایی انجـام دهنـد کـه در زنـدگی      می ناپلئون در یک رمان

در واقع نویسندگانی مانند تولستوي قواعد اول و چهـارم  . اند اند و انجام نداده واقعی نگفته

نه خود را متعهـد   نند؛ یعنیک را نقض می -قواعد ذاتی و صداقت- از قواعد چهارگانه فوق

خود را متعهد به یـک بـاوردر صـدق    «دانند و نه  ، می»شود اي که بیان می صدق گزاره«به 

ها کاربردي ندارنـد و لـذا    اما ظاهراً قواعد دوم و سوم در رمان. »شود اي که بیان می گزاره

 .)Fotion, 2003: 36( شوند ها نقض نمی بدین معنا، این قواعد در رمان

هر رمانی، فعل مضمون در سخنِ تصـدیق  ة گوید برخی معتقدند نویسند ما سرل میا

دهد اما فعل مضمون در سخنِ گفتن یک داستان خیـالی یـا نوشـتن     کردن را انجام نمی

اي از  هـا حـاکی از طبقـه    براساس این نظریه، روایات روزنامـه . دهد یک رمان را انجام می

هـاي خیـالی    و داسـتان ) دیقات، توصیفات، تبییناتها، تص گزاره(افعال مضمون در سخن 

هـا، اشـعار،    هـا، رمـان   نوشتن داسـتان (حاکی از طبقه دیگري از افعال مضمون در سخن 

 ـ  ةنویسنده یا گویند. هستند...) ها و نامه نمایش افعـال مضـمون در    ۀداستان خیـالی، خزان

، کـردن سـؤال   سـخنِ  سخن خودش را دارد که این افعـال بـا معیـار افعـال مضـمون در     

بلکـه   ،براساس همه آن چهار قاعده فـوق ... درخواست کردن، قول دادن، توصیف کردن و

  .هستندآنها  افزون بر

، بـه طـور کلـی، فعـل مضـمون در      اواز نظر . به باور سرل، تحلیل فوق نادرست است

کـه  دانـیم   مثلاً می. شود، تابعی از معناي جمله است سخنی که در اظهار جمله انجام می

، انجام یک نوع فعل مضـمون  »تواند دوي هزار و پانصد متر را بدود سینا می«اظهار جمله 

، انجـام  »تواند دوي هزار و پانصد متر را بـدود؟  آیا سینا می«در سخن است و اظهار جمله 

دانـیم کـه شـکل جملـه اخبـاري       نوع دیگري از فعل مضمون در سخن است، چـون مـی  

اما اکنـون اگـر جملاتـی کـه در یـک اثـر       . ه استفهامی داردمعنایی متفاوت با شکل جمل

روند، افعال گفتاري کاملاً متفاوتی را با آن افعالی کـه توسـط معنـاي     داستانی به کار می

. شوند، انجام دهند، آن جملات باید معناي دیگـري داشـته باشـند    واقعی خود تعیین می

از افعال مضمون در سخنِ متفـاوتی  خواهد ادعا کند داستان حاکی  بنابراین، کسی که می

با غیرداستان است، به این دیدگاه متعهـد اسـت کـه کلمـات، در آثـار داسـتانی، معـانی        

کم در بادي امر یـک دیـدگاه غیـرممکن اسـت،      این دیدگاه دست. متعارف خود را ندارند
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کـس ممکـن نیسـت کـه یـک اثـر داسـتانی را بـدون          چون اگر درست باشد، براي هـیچ 

هایی که حـاکی از آن اثـر    مجموعه جدیدي از معانی همه کلمات و دیگر مؤلفهیادگیري 

تواند در یک اثر داستانی رخ دهـد، بـراي    می اي ، بفهمد و از آنجا که هر جملهاند داستانی

را داشته باشیم، گوینده آن زبـان بایـد آن زبـان را      توانایی خواندن هر اثر داستانیاینکه 

اي در آن زبان، هـم معنـاي داسـتانی دارد و هـم معنـاي       ا هر جملهدوباره یاد بگیرد، زیر

اي کـاملاً جدیـد از    گوید داستان حاکی از مقوله سان این نظریه که می  بدین. غیرداستانی

  .)Searle, 1979: 63-64(افعال مضمون در سخن است، نامعقول است 

 

  معناي تظاهر در گفتمان داستانی

 هـاي  نمـایش  ،تان کوتـاه، داسـتان طنـز   داس ـ رمـان، ن نوشـت اما آیا نویسـندگان، در  

گویـد واقعـاً نـه؛     نند؟ سرل میک ، قواعد گفتاري روزمره را نقض میاي تلویزیونی یا صحنه

کنند که مـثلاً   اي نقض نمی نویسندگان یقیناً قواعد گفتاري روزمره را به همان شیوه  این

  :نویسد باره می در این او. )Fotion, 2003: 37(کند ما را فریب دهد  کسی سعی می

فعل مضمون در سخنِ نوشتن یک رمـان را انجـام   ] نویسنده یک رمان[اگر 

دهد، چون چنین فعل مضمون در سـخنی وجـود نـدارد، دقیقـاً او چـه       نمی

دهد؟ این پاسخ به نظر من مشـخص اسـت، هرچنـد اظهـار      انجام می يکار

یـا کـاري    کند، می دیقتص بهتظاهر توان گفت او  می. دقیق آن آسان نیست

کـرد، یـا حرکـات تصـدیق کـردن را انجـام        کند که گویی تصدیقی مـی  می

  .)Searle, 1979: 64-65( آورد دهد، یا اداي تصدیق کردن را درمی می

سـرل معتقـد   . اسـت  »تظاهر کردن«تأملات سرل بر روي مفهوم  بررسی اکنون نوبت

تمـایزِ دو معنـاي کـاملاً     کنـد،  ق میتصدیبه رمانی تظاهر گوییم نویسنده  است وقتی می

تظـاهر بـه    »تظـاهر کـردن  «اگـر   از نظـر او، . کننده است تعیین »تظاهر کردن«متفاوت از 

 ؛دهد، وارد شدن در شکلی از فریب اسـت  چیزي یا انجام کاري باشد که کسی انجام نمی

ه، بـدون  تظاهر به انجام کاري یا چیزي باشد کـه کسـی انجـام داد    »تظاهر کردن«اما اگر 

هـاي اطلاعـاتی را    جمهـورم تـا سـازمان    مثلاً اگر من تظاهر کنم رئیس. قصد فریب است

فریب دهم که به من اجازه ورود به نهاد ریاست جمهوري را بدهند، دارم بـه معنـاي اول   
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جمهورم، تظاهر  کنم اما اگر تظاهر کنم که به عنوان بخشی از یک بازي، رئیس تظاهر می

بدین معنا، در استعمال داسـتانی کلمـات، تظـاهر کـردن بـه      . م استکردن به معناي دو

  معناي دوم است که مورد بحث است؛

 1اي دهنـده  عملکـرد غیرفریـب   وارد یـک شـبه  ] نویسنده یک رمـان [، بنابراین

پـس اولـین    .سازد اي از وقایع را می ما مجموعه به، کردنشود که با تظاهر  می

اي از  به انجـام مجموعـه   ،یک اثر داستانی ةنویسند: گیري من این است نتیجه

اکنون تظـاهر  . کند میتظاهر افعال مضمون در سخن، معمولاً از نوع تصدیقی، 

اسـت  ] جملاتی[یکی از آن افعال  یعنی: قصدي است] جمله[یک فعل  کردن

توان گفـت کـه تظـاهر کـردن، انجـام       نمی دقیقاً .که شامل مفهوم قصد است

بنـابراین، اولـین   . تظـاهر انجـام آن کـار را داشـت     کاري است مگر اینکه قصد

معیار تشـخیص  : شود میمنجر گیري دوم ما  گیري ما بلافاصله به نتیجه نتیجه

اید به ناچـار در قصـدهاي   براي اینکه آیا یک متن، اثري داستانی است یا نه، ب

، نحوشــناختی یــا  هــیچ ویژگــی متنــی .ســخنِ نویســنده باشــد مضــمون در

وجود ندارد که یک متن را به عنوان اثري داستانی شناسـایی   اي معناشناختی

کند، به تعبیري، طـرز تلقـی مضـمون در     آنچه متن را اثري داستانی می. کند

کنـد و آن طـرز    سخنی است که نویسنده در برابر آن نظر خـود را اتخـاذ مـی   

سخنی است کـه نویسـنده وقتـی    مضمون در  ةتلقی، موضوع قصدهاي پیچید

  .)Searle, 1979: 65-66( واجد آن است نویسد، می

 2سرل معتقد است آن چهار قاعده فعل گفتاري فوق باید بـه عنـوان قواعـد عمـودي    

گرا هستند و بـه مـا کمـک     تصور شوند؛ این قواعد، در طبیعت خود، معناشناختی و عمل

قـض  نویسندگان داستان این قواعـد را خیلـی ن  . کنند که با جهان ارتباط برقرار کنیم می

دهنـد؛ یعنـی ایـن قواعـد را بـه وسـیله        را در انجماد عمیقی قرار میآنها  کنند بلکه نمی

انـد، در تعلیـق قـرار     که در سرشت خـود، فرازبـانی و غیرمعناشـناختی    3قراردادهاي افقی

نه در ساحت فعل  ،اند از نظر سرل، قراردادهاي افقی در ساحت فعالیت گفتاري. دهند می

                                                 
1. nondeceptivepseudoperformance 
2. vertical rules 
3. horizontal conventions 
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هـاي   شود، تو گویی نویسندگان داستان ن قراردادهاي افقی توسل میوقتی به ای. گفتاري

کنم، چرا شما همراه با مـن   من دارم تظاهر می«: گویند خیالی به خوانندگان آثار خود می

  :باره این است سخن صریح سرل در این. )Fotion, 2003: 37( »کنید تظاهر نمی

بـه عنـوان قواعـد    ] قواعـد معناشـناختی افعـال گفتـاري    [باید به این قواعد 

. نهنـد، فکـر کـرد    هایی را میان زبان و واقعیت بنیـاد مـی   عمودي که ارتباط

اي از  کنـد، مجموعـه   گـویم آنچـه داسـتان خیـالی را ممکـن مـی       اکنون می

و  اي است که ارتبـاط میـان کلمـات    قراردادهاي فرازبانی و غیرمعناشناختی

. کنـد  بنیان نهاده شد، قطـع مـی   پیشینجهان را که از طریق قواعد مذکور 

اي از قراردادهـاي   باید به قراردادهاي گفتمان داستانی بـه عنـوان مجموعـه   

هایی را که از طریق قواعد عمودي بنیان نهاده شد،  افقی فکر کرد که ارتباط

ریق این قواعـد بنیـان   این قراردادها لوازم متعارفی را که از ط. کنند قطع می

این قراردادهـاي افقـی، قواعـد معنـا     . آورند نهاده شد، به حالت تعلیق درمی

از ایـن رو،  . نیستند؛ یعنی بخشی از قابلیت معناشـناختی گوینـده نیسـتند   

کننـد یـا    هـاي زبـان را اصـلاح نمـی     یک از کلمات یا دیگر مؤلفه معانی هیچ

دهند، بیشتر این است  فقی انجام میآنچه این قراردادهاي ا. دهند تغییر نمی

کنند کلمات را با معانی واقعـی خـود بـه کـار ببرنـد،       که گوینده را قادر می

بدون اینکه تعهداتی را بپذیرند که آن معانی به صورت متعارف این تعهدات 

مضـامین  : ام ایـن اسـت   گیـري  بنـابراین، سـومین نتیجـه   . کند را ایجاب می

اي  سازند، از طریق وجود مجموعه داستانی می تظاهرشده سخنی که اثري را

یابند که عملکرد متعارف قواعدي را کـه بـا افعـال     از قراردادهایی امکان می

بـه ایـن   . آورنـد  اند، به حالت تعلیق درمـی  مضمون در سخن و جهان مرتبط

روایــت ] بایــد گفــت[معنــا، بــا اســتفاده از زبــان مخصــوص ویتگنشــتاین  

اي اسـت؛ بـازي    رت واقعی، بـازي زبـانی جداگانـه   هاي خیالی به صو داستان

دارد، هرچنـد ایـن قراردادهـا    نیاز اي از قراردادها  کردن به مجموعه جداگانه

هاي زبانی مضمون در سخن  بازي قواعد معنا نیستند؛ و این بازي زبانی مثل

  .)Searle, 1979: 66-67( نیست
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بـر   ،لی فعالیتی قصدي اسـت گوید نوشتن داستان خیا که می هنگامی بنابراین، سرل

گوید ما باید به کنه قصدهاي خصوصـی نویسـنده هـم پـی      نهج صواب است اما وقتی می

ببریم تا داستان را از غیرداستان متمایز کنیم، نباید بر نهج صواب باشد، چـون مـا فقـط    

داراي قراردادهایی زبانی هستیم که با ما دربـاره قصـدهاي مربـوط بـه نویسـنده سـخن       

پـس  . قراردادهـا هسـتند   ةدر واقع این قراردادهاي زبـانی، قراردادهـایی دربـار   . ندگوی می

ایـن  . گوینـد  قصدهاي نویسنده سخن می ةگروهی از قراردادها وجود دارند که با ما دربار

قراردادها، به مثابه یک گروه، داستان را به عنوان یـک بـازي زبـانی در سـاحت فعالیـت      

مدل سرل متضمن تعیین گروهی از . ساحت فعل گفتاري نه در ،کنند گفتاري تعیین می

این قراردادهـا  . دهند قراردادهاي افقی است که این قراردادها فعالیت گفتاري را شکل می

  .)Fotion, 2003: 38(کنند، متمایز شوند  باید از قواعدي که افعال گفتاري را تعیین می

  

  معناي تظاهر ةنقد سرل بر ویتگنشتاین دربار

گفت دروغ گفتن یک بازي زبـانی اسـت کـه     عتقد است وقتی ویتگنشتاین میسرل م

  :ید یاد گرفته شود، در اشتباه بودمانند هر بازي زبانی دیگري با

کنم این اشتباه اسـت، چـون دروغ گفـتن عبـارت از نقـض یکـی از        فکر می

بخشـی اساسـاً    بخشِ انجام افعال گفتاري است و هر قاعـده نظـام   قواعد نظام

از آنجـا  . است] یعنی در انجام افعال گفتاري[مفهوم یک نقض در آن  حاوي

دهد، لازم نیسـت   دهد، توضیح می که قاعده، آنچه را که یک نقض شکل می

ابتدا پیروي از قاعده را یاد بگیریم و سپس عملی جداگانه از قطـع قاعـده را   

ظـاهراً  . ستتر از دروغ گفتن ا اما در مقابل، داستان خیلی پیچیده. بیاموزیم

براي کسی که قراردادهاي داستانی جداگانه را نفهمیده است، داستان صـرفاً  

اي از  کنـد، وجـود مجموعـه    آنچه داستان را از دروغ متمایز مـی . دروغ باشد

د کند که حتی اگر قص ـ اي است که نویسنده را قادر می قراردادهاي جداگانه

را آنهـا   و صـادق نبـودن  کردنـی را کـه ا   فریب نداشته باشد، حرکات تصدیق

  .)Searle, 1979: 67(داند، انجام دهد  می

اما در دفاع از ویتگنشتاین، در مقابل سرل، باید گفت که اساساً یکی از دلایل این امر 

دانـد کـه انسـان دیگـري درد دارد، امکـان       که چرا مردم باور دارند یک انسان هرگز نمی
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توانـد تظـاهر کنـد؟     دهد، صـرفاً نمـی   روز میآیا کسی که دردي را از خود ب. تظاهر است

فـرض  آنهـا   گوید مـواردي وجـود دارنـد کـه در     ویتگنشتاین در پاسخ به این پرسش می

  :کند معناست و براي نمونه، مثال رفتار کودکان را ذکر می تظاهر بی

شاید در این فرض خود که لبخند یک نـوزاد تظـاهر نیسـت، خیلـی عجلـه      

گفـتن یـک    دروغ(اي استوار اسـت؟   ا بر چه تجربهــ و فرض م .کرده باشیم

) بازي زبانی است که مانند هر بازي زبـانی دیگـري بایـد یـاد گرفتـه شـود      

)Wittgenstein, 2009, par. 249(.  

هایی  انسان براي اینکه بتواند تظاهر کند یا دروغ بگوید، نیاز به تبحر یافتن در مهارت

  :گوید که ویتگنشتاین می اندارد که کودکان و حیوانات ندارند، چن

بایـد چیزهـاي زیـادي را یـاد      یک کودك پیش از آنکه بتواند تظـاهر کنـد،  

) توانـد باشـد   تواند ریاکار باشـد، امـا صـادق هـم نمـی      یک سگ نمی( بگیرد

)Wittgenstein, 2009: 240(.  

 اما اگر اظهار لفظی درد به عنوان جانشینی براي رفتار مبتنی بر درد طبیعی آموختـه 

شود، آیا ممکن است رفتار مبتنی بر درد طبیعی کودك، تظاهر صـرف نباشـد؟ محتمـل    

هـاي دیگـران هـم بیفکنـد، درسـت       تواند سایه تردیـد را بـر تجربـه    بودن این تظاهر می

تواند معرفت ما را بـه اشـیا بـا تردیـد مواجـه کنـد        طور که محتمل بودن توهم می همان

)Hacker, 1990: 4(.  

 .بانی است که باید یاد گرفته شـود کردن مانند دروغ گفتن یک بازي زدر واقع تظاهر 

چیزهاي زیادي وجود دارند که قبل از آنکه بتوان تظاهري کرد، باید از پیش، توان انجـام  

تظاهر و وانمود کردن، حرکاتی نادرست در یک بازي هسـتند امـا   . دادنشان را هم داشت

تـوان در یـک    آیـد، نمـی   ست به شمار میچه چیزي یک حرکت درکه اینقبل از دانست 

 توانـد  تواند ریاکار باشد امـا صـادق هـم نمـی     یک نوزاد نمی. بازي، حرکتی نادرست کرد

یک کودك براي تظاهر کردن باید اول یـاد بگیـرد ادا درآورد و قصـد ادا    همچنین . باشد

 تظاهر کردن، بایداما براي ادا درآوردن نباید تظاهر کند، زیرا براي . درآوردن داشته باشد

لذا حتی اگر مثلاً رضایت نداشته باشد، درد نداشـته   ؛بیشتر قصد فریب دادن داشته باشد

او بـراي  ... . شود که دیگران باور کنند که او رضایت دارد، درد دارد و ، موجب می...باشد و

 انجام چنین کاري باید بتواند فکر کند امـا آن فکـر و آن قصـد مسـتلزم تعـداد کثیـري      
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را آنهـا   دانـیم کـه او از قبـل،    چگونه ما می .را کسب کندآنها  مهارت است که او اول باید

درسـت   .ندارد؟ چون چنین چیزهایی نیاز به یـک الگـوي بسـیار پیچیـده رفتـاري دارد     

مـا تـا   . نامیم، چنین نیازي دارد می »اشتباه کردن در محاسبه«طور که چیزي را که  همان

گوییم  ه کردن را به یک کودك نسبت ندهیم، درباره او هم نمیوقتی که استعداد محاسب

  .)Hacker, 1990: 71-72(درست محاسبه نکرده است 

معنا بودن تظاهر در برخی موارد، مثالی از  سان ویتگنشتاین براي نشان دادن بی بدین

  :گوید کند و می رفتار حیوانات را هم ذکر می

تـوان بـه    آیا مـی  رد؟ آیا خیلی شرافتمند است؟تواند اداي درد را دربیاو چرا سگ نمی

یک سگ آموخت که اداي درد را دربیاورد؟ شاید امکان داشته باشد به او آموخت کـه در  

هاي خاصی، حتی وقتی درد ندارد، چنـان زوزه بکشـد کـه گـویی درد دارد، امـا       موقعیت

د نـدار  هنوز وجـود  محیط پیرامونی مناسب براي آنکه این رفتار ادا درآوردن واقعی باشد،

)Wittgenstein, 2009, par. 250(.  

که رفتـار یـک موجـود، تظـاهري را شـکل       یعنی براي این »محیط پیرامونی مناسب«

هـا و   مثل رفتاري که نیت ؛دهد، باید علیه متن رفتار بسیار پیچیده آن موجود روي دهد

اظهـار درد، تـرس یـا     ،راساساً براي اینکه یک رفتـا . دهد استعدادهاي پیچیده را بروز می

اما براي اینکه یـک رفتـار، تظـاهر بـه     . شادي باشد باید در سیاقی بسیار خاص روي دهد

اما نه اینکه هـر موجـودي کـه     .تر است تر و خاص درد باشد نیاز به سیاقی حتی گسترده

نـد  توا یک سگ نمـی . کندبتظاهر هم آنها  بتواند به ،بتواند ترس، شادي یا درد را اظهار کند

اسـت و پیچیـدگی لازم     بسیار ساده ،تظاهر به داشتن درد کند، چون زیست او براي تظاهر

یا صادق بـودن بایـد در الگـویی     براي توانمند شدن در تظاهر. براي چنین حرکاتی را ندارد

توانـد باشـد    تواند ریاکار باشد اما صادق هم نمـی  یک سگ نمی. پیچیده از رفتار تبحر یافت

)Hacker, 1990: 75( گوید و لذا در همین سیاق است که ویتگنشتاین همچنین می:  

شاید بتوان به سگی باهوش نوعی زوزه حاکی از درد را یاد داد اما هرگز بـه  

  ).Wittgenstein, 1981: 69(حد تقلید آگاهانه نخواهد رسید 

 
  هاي توسل به قراردادهاي افقی روش

 ـ  ۀدنب اعتقاد داردمطمئناً حق با سرل است که   ۀاصلی یک متن داستانی غالبـاً از بدن
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نویسندگانی که در بیانِ تظاهر مهـارت  . است ناپذیر اصلی یک متن غیرداستانی تشخیص

امـا چـه    .)Fotion, 2003: 38(توانند به خوبی مـا را فریـب دهنـد     دارند، اگر بخواهند، می

ردادهـاي افقـی متوسـل    نویسنده بتواند بـه قرا آنها  سازوکارهایی وجود دارد که از طریق

 شود؟ اگر نویسنده واقعاً افعال مضمون در سخن را انجام ندهد بلکه تنها تظاهر به انجـام 

شود؟ پاسخ سرل این است کـه نویسـنده بـا اظهـارِ      کند، چگونه این تظاهر انجام میآنها 

در . کنـد  نگارشِ جملات به صورت واقعی، تظاهر به انجام افعـال مضـمون در سـخن مـی    

، 1شود، اما فعلِ اظهـار  شناسی افعال گفتاري، تظاهر به فعل مضمون در سخن می حاصطلا

شناسی آستین، نویسنده به صورت واقعی با انجامِ افعال آوایـی و   در اصطلاح. واقعی است

  .)Austin, 1962: 120(کند  ، تظاهر به انجام افعال مضمون در سخن می2بیانی

ند و نیسـت  تشخیصقابل افعالِ اظهارِ گفتمان جدي افعالِ اظهار در داستان خیالی از 

وقـوس گفتمـان را بـه     اي وجود نـدارد کـه کـش    ویژگی متنی به این دلیل است که هیچ

انجامِ فعلِ اظهار با قصد توسل بـه قراردادهـاي افقـی    . عنوان اثري داستانی مشخص کند

  دهد؛ است که انجام متظاهرانه فعل مضمون در سخن را شکل می

: گیـري سـوم اسـت    گیري چهارم این قسمت، تکامل نتیجـه  ین، نتیجهبنابرا

اعمال متظاهرانه افعال مضمون در سخنی که نگارش اثري داستانی را شکل 

انجامِ افعالِ اظهار، به صورت واقعی، با قصد توسل بـه  : ند ازا دهند، عبارت می

حالت قراردادهاي افقی که تعهدات اظهارات متعارف مضمون در سخن را به 

  .)Searle, 1979: 68(آورند  تعلیق درمی

هـاي خیـالی را دچـار فرسـایش      انـد، قراردادهـاي داسـتان    قراردادهایی که در تعلیق

افزون بر این، این یک قرارداد بدیهی است که داستان خیالی باید یک داستان . کنند نمی

یا غیرمـرتبط بـه مـا     اي از رویدادهاي مرتبط مجموعه ةنه اینکه فقط دربار ،را روایت کند

اي حـداقل   یک قرارداد بدیهی دیگر این است که داستان باید به شیوه. چیزهایی را بگوید

کنـد متـون    سـرل تأکیـد مـی    به این معناست کـه  .)Fotion, 2003: 37( سازگار بیان شود

ــه مددرســان  ــن نظری ــین ای ــد نمایشــی در تبی ــتن نمــایش د. ان ــع م ــه، شــامل  ر واق نام

هـاي جـدي بـا     هـایی از دسـتورالعمل   است اما عمدتاً متضـمن مجموعـه   3تصدیقاتی شبه

                                                 
1. utterance act 
2. phonetic and phatic acts 
3. pseudoassertions 
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ها درباره این امر است که چگونه باید تظاهر به تصدیقات کنند و افعال دیگـري   هنرپیشه

. کنـد  هنرپیشه تظاهر به انجامِ افعال گفتاري و دیگر افعال آن شخصیت مـی . انجام دهند

دهـد، امـا    ها را نشان می و گفتارهاي هنرپیشه نویس افعال واقعی و متظاهرانه نامه نمایش

نامه بیشتر مانند نوشتن دستورالعملی براي  نویس در نوشتن متن نمایش نامه عمل نمایش

  تظاهر است تا پرداختن به شکلی از خود تظاهر؛

عیت امـور اسـت؛ امـا یـک     اي از وض یک داستان خیالی، بازنمایی متظاهرانه

اي از  بازنمایی متظاهرانـه  -شود اي که اجرا می هنام یعنی نمایش- نامه نمایش

هـا   هنرپیشـه  ؛وضعیت امور نیست بلکه خود وضعیت متظاهرانه امـور اسـت  

نامـه   نمایش ةبه این معنا، نویسند. هایی هستند کنند که شخصیت تظاهر می

هـایی را در مـورد    دسـتورالعمل  کنـد؛ او  مـی ن تصدیق بهکلی تظاهر به طور 

کننـد   ها بعداً دنبال مـی  دهد که هنرپیشه هري ارائه میچگونگی نمایش تظا

)Searle, 1979: 69(.  

از نظر سرل، نه تنها باید میان گفتمان جـدي و گفتمـان داسـتانی تمـایز      سان، بدین

نیز متمـایز کنـیم    داستان ةبلکه باید هر دو گفتمان را از گفتمان جدي دربار ،قائل شویم

)Ibid: 70.( تـري   یق تقابل آن بـا اعمـال و عـادات قـراردادي صـادقانه     ما داستان را از طر

نویسی  دهیم، بسیاري از قراردادهاي اصلی داستان چون چنین کاري انجام می. فهمیم می

تر زبان  توانیم به عنوان کاربردهاي متعارف می ت به تعلیق قواعد حاکم بر آنچهمربوط اس

 .)Fotion, 2003: 38(بدانیم 

  

  متظاهرانه گفتاريمعناي انجام افعال 

را در داسـتانی خیـالی خلـق کنـد؟      هـایی  تواند شخصیت اما چگونه یک نویسنده می

ایـن اسـت کـه     1پاسخ سرل این است که یکی از شرایط انجام موفق فعل گفتاري اشـاره 

باید چیزي موجود باشد که گوینده به آن اشاره کند؛ یعنی نویسنده از طریق تظـاهر بـه   

اشـاره متظاهرانـه    .شـود  د که چیزي وجود دارد که به آن اشـاره مـی  کن اشاره، تظاهر می

سازد درباره  کند و ما را قادر می است که شخصیت داستانی و تظاهر مشترکی را خلق می

در واقع نویسنده با تظاهر به اشاره به یک شـخص،  . این شخصیت داستانی صحبت کنیم

                                                 
1. reference 
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ه او واقعـاً بـه شخصـیتی داسـتانی     باید توجه کرد ک ـ. کند شخصیتی داستانی را خلق می

او تقریباً با تظاهر بـه اشـاره بـه یـک      .چون چنین شخصیتی وجود ندارد ،کند اشاره نمی

  .)Searle, 1979: 71(کند  شخص، شخصیتی داستانی را خلق می

داستانی خلق شد، مـا کـه بیـرون از ایـن داسـتان خیـالی        بار که شخصیتی یک حال

ویژگـی جالـب دیگـر     .داستانی اشـاره کنـیم   قعاً به این شخصیتوا توانیم ایم، می ایستاده

افعـال متظاهرانـه    ،اشاره داستانی این است که معمولاً همه اشارات در یک اثـر داسـتانی  

هـاي خیـالی، افـزون بـر اشـارات       بیشـتر داسـتان   .اند اشاره نیستند؛ برخی اشارات واقعی

برخـی   .غیرداسـتانی هـم هسـتند    هاي هاي داستانی، شامل مؤلفه متظاهرانه به شخصیت

هاي خیالی از طریق الزامات غیرداسـتانی کـه در اثـر داسـتانی شـرکت       هاي داستان گونه

هـاي جـادویی،    هاي ناتورالیسـتی، داسـتان   مثلاً تفاوت میان رمان. شوند دارند، تعریف می

یسـنده  تا حدودي از طریق میزان التزام نو هاي سوررئالیستی هاي علمی و داستان داستان

در واقع نویسنده از طریق تظاهر بـه اشـاره بـه     .شود به نشان دادن امور واقعی تعریف می

. کنـد  ها و رویدادهاي داستانی را خلق می ها، شخصیت آن ةافراد و شرح رویدادهایی دربار

اي  هـا و رویـدادهاي واقعـی    بـه مکـان   یا ناتورالیستی نویسنده در مورد داستان رئالیستی

سـان تلقـی داسـتان     آمیـزد؛ بـدین   ند که این اشارات را با اشارات داستانی میک اشاره می

  .)Searle, 1979: 72-73( کند می خیالی را به عنوان امتداد معرفت موجود ما ممکن

دهـد کـه نـه     اما گاهی نویسنده یک داستان خیالی، اظهاراتی را در داستان قـرار مـی  

 در آغـاز  اي است که تولسـتوي  عروف آن، جملهممثال . اند و نه بخشی از داستان داستانی

هـاي   انـد، خـانواده   هاي خوشبخت مثـل هـم   همه خانواده«: آورده است »آنا کارنینا« رمان

این عبارت، داستانی نیسـت بلکـه عبـارتی    . »بدبخت هرکدام بدبختی خاص خود را دارند

. الی نیسـت جدي است؛ تصدیقی واقعی و بخشی از رمان است اما بخشی از داسـتان خی ـ 

در واقع یک اثر داستانی نباید کاملاً متشکل از گفتمان داسـتانی باشـد و بـه طـور کلـی      

  .)Searle, 1979: 74(ود ش کاملاً شامل آن هم نمی

اینکـه چـرا چنـین    ؛ کنـد  ا در ادامه تحلیل خود طـرح مـی  نهایتاً سرل پرسش مهمی ر

انـد؟ او   ل افعال متظاهرانه گفتاريدهیم که عمدتاً شام اهمیت و تلاشی را به متونی ربط می

  ؛فردي به این پرسش وجود ندارد معتقد است پاسخ ساده یا حتی منحصربه
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کـه داسـتان در    اي اسـت  کننـده  قش تعیـین بخشی از این پاسخ مربوط به ن

هاي  اي که فرآورده کننده کند و همچنین نقش تعیین زندگی انسان بازي می

یـک جنبـه از    .کننـد  انسان بـازي مـی  گی اجتماعی مشترك داستان در زند

کنند، ناشی از این واقعیت است کـه   هایی بازي می نقشی که چنین فرآورده

از طریق متـون داسـتانی   توانند  می) یعنی غیرداستانی(افعال گفتاري جدي 

. گفتاري در متن نشـان داده نشـود   ةشد حتی اگر فعل منتقل ؛منتقل شوند

از دهد کـه   را انتقال می »هایی پیام«یا  »پیام« تقریباً هر اثر مهم داستانی یک

  .)Searle, 1979: 74(متن نیستند  درشوند اما  متن منتقل می طریق

عامی در باب زبان باید بتواند کاربرد جملات  ۀسرل معتقد است هر نظریبه هر حال، 

 کنـد  در گفتمان داستانی را توضیح دهد؛ یعنی جایی که جمله معناي خود را حفـظ مـی  

 :Searle, 2002(شوند، حضور ندارنـد   اما الزامات متعارفی که توسط اظهار جمله حمل می

اند کـه چگونـه نویسـنده یـک فعـل       سرل تصریح دارد که منتقدان ادبی توضیح داده. )6

جدي گفتاري را از طریق انجـامِ افعـال متظاهرانـه گفتـاري کـه اثـر داسـتانی را شـکل         

آنهـا   اکنون نظریه عامی درباره سـازوکارهایی کـه از طریـق   دهد اما ت دهند، انتقال می می

این قصدهاي جدي مضمون در سخن به وسیله مضامین سخن متظاهرانه منتقل شـوند،  

  .)Searle, 1979: 75( وجود نداشته است

 

  گیري نتیجه

تمرکز سرل بر ساحت منطقی زبان است و لذا جملات از نظر او مصـنوعاتی نیسـتند   

را براي کمک به شـنوندگان  آنها  بلکه گویندگان، ،دوش خود حمل کنندکه معنا را روي 

کنند؛ یعنی جملات، اعمال یا افعالی هستند که معنـا   و مخاطبان خود صادر و منتشر می

سـیاق صـدور بـه     ۀکه نقـش گوینـدگان، شـنوندگان و بقی ـ   کنند  را تنها زمانی حمل می

  .حساب آورده شود

اند که نیاز به تحلیل دارند و به تعبیر سرل، افعـال   زبان در واقع افعال گفتاري واحدهاي

لذا به همین معناست  ؛اند ترین واحدهاي ارتباط زبانی گفتاري، واحدهاي بنیادین یا کوچک

  .هاي خیالی در منظومه افعال گفتاري است که سرل به دنبال تبیین جایگاه داستان
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در داسـتان،   .نه مفهـوم ادبیـات   ،سان سرل به دنبال تحلیل مفهوم داستان است بدین

در واقـع کاربردهـاي   . آینـد  یابند یا به حالـت تعلیـق درمـی    قواعد معناشناختی تغییر می

، بررسـی تفـاوت   اوهـدف   .انـد  استعاري اظهارات، غیرواقعی و عبارات داستانی، غیرجدي

  .نه بررسی تفاوت میان اظهارات مجازي و واقعی ،میان اظهارات داستانی و جدي است

گوید معمولاً نویسندگان، قواعد ذاتی و صداقت را که از قواعد معناشـناختی   سرل می

اي کـه بیـان    صـدق گـزاره  «کنند؛ یعنی نه خود را متعهـد بـه    اند، نقض می افعال گفتاري

  .»شود اي که بیان می خود را متعهد به یک باور در صدق گزاره«دانند و نه  ، می»شود می

اي از افعـال مضـمون    یک اثر داستانی تظاهر به انجام مجموعهاز نظر سرل، نویسنده 

لذا معیار تشخیص براي اینکه آیـا یـک مـتن،    . کند در سخن، معمولاً از نوع تصدیقی، می

هیچ ویژگی . اثري داستانی است یا نه، باید در قصدهاي مضمون در سخنِ نویسنده باشد

ه یک متن را به عنوان اثري داستانی وجود ندارد ک اي ، نحوشناختی یا معناشناختی متنی

کند، طرز تلقی مضـمون در سـخنی اسـت     آنچه متن را اثري داستانی می .کندشناسایی 

  .کند که نویسنده در برابر آن نظر خود را اتخاذ می

اند، در طبیعـت   سرل معتقد است قواعد معناشناختی افعال گفتاري که قواعد عمودي

کنند که با جهـان ارتبـاط برقـرار     تند و به ما کمک میگرا هس خود، معناشناختی و عمل

نویسندگان داستان این قواعد را به وسیله قراردادهاي افقی کـه در سرشـت خـود،    . کنیم

، قراردادهـاي افقـی در   اواز نظـر  . دهنـد  اند، در تعلیق قرار می فرازبانی و غیرمعناشناختی

  .نه در ساحت فعل گفتاري ،اند ساحت فعالیت گفتاري

اي از قراردادهـاي   مجموعـه  از منظر سـرل، قراردادهـاي گفتمـان داسـتانی    همچنین 

ایـن  . کننـد  اند که ارتباطاتی را که از طریق قواعد عمودي بنیان نهاده شد، قطع می افقی

قراردادها لوازم متعارفی را که از طریق این قواعـد بنیـان نهـاده شـد، بـه حالـت تعلیـق        

کنند کلمات را با معانی واقعی خـود   افقی گوینده را قادر میاین قراردادهاي . آورند درمی

به کار ببرند، بدون اینکه تعهداتی را بپذیرند که آن معانی به صورت متعارف این تعهدات 

  .کند را ایجاب می

به باور سرل، نویسنده با اظهارِ نگارشِ جملات به صورت واقعی، تظاهر به انجام افعال 

اعمال متظاهرانه افعال مضمون در سخنی کـه نگـارش اثـري    . کند مضمون در سخن می
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ند از انجامِ افعالِ اظهـار، بـه صـورت واقعـی، بـا قصـد       ا دهند، عبارت داستانی را شکل می

توسل به قراردادهاي افقی که تعهدات اظهارات متعارف مضمون در سـخن را بـه حالـت    

  .آورند تعلیق درمی

اسـت کـه شخصـیت داسـتانی و تظـاهر       متظاهرانـه  ةکند کـه اشـار   سرل تصریح می

ایـن شخصـیت داسـتانی صـحبت      ةسازد دربـار  کند و ما را قادر می مشترکی را خلق می

در واقع نویسنده با تظاهر به اشاره به یـک شـخص، شخصـیتی داسـتانی را خلـق      . کنیم

 .کند چون چنین شخصیتی وجود ندارد کند؛ او واقعاً به شخصیتی داستانی اشاره نمی می

 .کند تقریباً با تظاهر به اشاره به یک شخص، شخصیتی داستانی را خلق میسنده نوی
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